
معرفت خداوند و انواع آن
تمام خلق ملف به شناخت خداوند بوده و باید در معرفت او یقین حاصل کنند، و همین تنها هدف
الخَلق فَخَلَقت فأن اُعر بتاً فَأحبیخفنزاً مک نتمیفرماید ک ه در حدیث قدسوالای خلقت است چنان
: گنج پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم، و از این فاُعر ل

قبیل احادیث بسیار است.

اما شناخت و کسب معرفت و یقین بر سه نوع است، که آن را به شناخت آتش مثال میزنم زیرا شبیه
ترین عناصر به مبدأ بوده و مثال اگر از همین عالم باشد قابل درک تر از هر چیزی خواهد بود.

برای شناخت آتش سه راه پیش رو داریم:

ی آن است که آتش را ندیده باشیم و تنها کس وصف آن را بند و ما بشنویم و یاد بیریم که آن را
میویند علم الیقین. مانند تمام دانستن های ما پیرامون مواردی که با آن روبرو نشده ایم اما به وجود

آن یقین داریم. مانند کشور ها، حیوانات، اشخاص و …

ی آن است که برای ما آتش بپا کنند تا به چشم آن را ببینیم و به لامسه خود درک کرده و گرم شویم
که به آن میویند عین الیقین. مانند شناخت ما از هر آنچه بچشم دیده و میشناسیم اما باز هم از حقیقت

و باطن و کنه آن خبر نداریم.

ی آن است که خودمان را در آتش ب اندازند و بسوزیم و فان در آن شویم تا حدی که جز آتش چیز
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دیری پیدا نباشد و این منتهای معرفت است که به آن حق الیقین میویند. مانند زغال که سوخته و آینه
آتش شده یا در مثال لطیف تر،  شعله آتش که ما میبینیم، آتش خود او نیست بله تنها دودی است که
به آتش در گرفته و آینه سرتا پا نمای آتش شده، نمیبینید که اگر بادی به شعله آتش بخورد، حرارت از تن
این دود خارج شده و دود تیره ای باق میماند. و این دود است که به کمال معرفت آتش رسیده و به او

در گرفته است. چنانه مرحوم کرمان اعل اله مقامه در مثنوی میفرمایند:

هر كه او مشتاق وصل نار شد  ***  بايدش با شعله دايم يار شد
شعله نبود غير دودي با صفا  ***  كو فنا در نار گرديد از وفا

نيست نار اما همه اوصاف نار  ***  از وجود او هم گشت آشار
نار خود سوزنده شعله آلت است  ***  نار افروزنده شعله آيت است
دود تيره از كجا سوزنده شد  ***  خود همه ظلمت ك افروزنده شد

چونه داد اندر ره نار آنچه داشت  ***  نار هم اوصاف خود در او گذاشت
از خودي بذشته يسر او شده  ***  مظهر ان انا النار آمده

حال در هر امری اگر بمانند شعله آتش شده باشیم، به کمال معرفت او رسیده ایم، اگر نه کس که از
اطراف آتش، گرما و نوری را حس میند از باطن آتش ب خبر است و تنها ظواهر را میبیند و نهایت

معرفتش دیدن آن کس است که آینه سرتاپا نمای آتش شده و او را آتش م انارد (یعن شعله).

و آنه تنها وصف و کلمات از آتش شنیده او را نمیتوان عارف به حق آتش گفت، بسا آنه از شنیده های
خود خیالات کرده که اگر آتش را ببیند به جهل خود پ خواهد برد.

حال چنانه گفتیم آتش نزدی ترین مثال برای توحید و معرفت خداوند بود که برای ما انسان های
عنصری قابل درک است. پس معرفت خداوند را هم طبق همین مثال ناه کنید.

است و چنین و چنان است، و هر که برای خود توهم شنیده اند که خداوند ی بیشتر مردم تنها کلمات
کرده و آن را خدا اناشته، ی خداوند را غول بر فراز آسمان ها تصور میند، ی به وحدت وجود

قائل شده و هر کدام به نسبت عمق فر و شعورشان علم الیقین حاصل کرده اند.

عده ای چون ما، آیات کبرای خداوند و ظهورات او را دیده و نهایت معرفتمان همین مقدار است، ( برای
ما نیز به نسبت، کمال معرفت هست که توضیح آن خارج از این بحث میباشد). که البته در این نوع
معرفت هم عده ای گمراه شده و شعله آتش را خود آتش پنداشتند و مانند نصیریها از غلات شمارده

شدند.

و اما کمال معرفت تنها برای ائمه علیهم السلام واقع شد، که به آتش توحید در گرفته و آینه سرتاپانمای
خداونـد شدنـد چنـانه خداونـد ایشـان را مواقـع صـفات خـود قـرار داد، و وجـه و اعضـاء خـود نامیـد و
معرفت ایشان را معرفت خود دانست، چنانه میخوانیم السلام عل محال معرِفَۀ اله  مانند همان شعله
ای کـه اگـر آتـش را بخـواهیم بـبینیم نـزد او میرویـم و بخـواهیم بـه آتـش اشـاره کنیـم، بـه آن شعلـه اشـاره

مینیم من اراد اله بدَا بِم و من وحدَه قَبِل عنْم و من قَصدَه تَوجه بِم.



پس صاحبان معرفت با دیدن ایشان خداوند را دیده و به عین الیقین رسیده اند و همین است معن آیه
قرآن که میخوانیم ۇجوه يومئذٍ نٰاضرةٌ ، ال ربِها نٰاظرةٌ یعن در قیامت رخساره های شاداب هستند که
بسوی خدای خود نظر مکنند، یعن محمد و آل محمد علیهم السلام را زیارت مکنند یا آنه میفرمایند
من زَار قَبر الْحسين عارِفاً بِحقّه كانَ كمن زَار اله ف عرشه یعن هرکس حسین علیه السلام را زیارت

کند در حال که به حق او عارف باشد مانند کس است که خدا را در عرش زیارت کرده.

و بخاطر حق الیقین ائمه علیهم السلام است که پیامبر صل اله علیه و آله فرمود عل ممسوس ف ذاتِ
اله یعن عل علیه السلام فان در خداوند شده و به آتش توحید در گرفته.

ممسوس در زبان عرب به معنای مجنون است، یعن کس که به او جن تعلق گرفته و در اعضای او
تصرف میند و از زبان او سخن میوید و آثار جن از او ظاهر میشود.

حال امیرالمؤمنین علیه السلام به حق الیقین ممسوس ف ذات اله شده و سر تا پا تجل و ظهور او شده
و کار های خدای از او سر میزند، و عالم به ما کان و ما یون گشته و قادر بر جمیع ما یمن است.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرمایند:

خدا مقصود کل است، خدا مدبر کل است، خدا مقدر کل است، خدا خالق کل است، خدا رازق کل
اسـت، خـدا محیـ کـل اسـت، خـدا ممیـت کـل اسـت، عـالم بـه کـل اسـت و هـذا هرچـه دربـاره خـدا

مخواه اعتقاد کن.

حالا خدای به آن عظمت در عل جلوه گر است و شری با عل قرار نداده که نصف این صفات در
او جلوه کرده باشد و نصف در عل. واله که ایشانند مجمع جمیع صفات خدا و کمالات خدا و فدای
آن شیعه و آن کامل شوم که مجمع اسماء و صفات امام خود باشد، مجمع اسماء و صفات نب خود
باشد و نب او ممسوس ف ذات اله است، پس او ممسوس به نور نبوت است و نب ممسوس ف ذات

اله است. ببین چه آثار از او بروز مکند!

پس وقت عل علیه السلام که خلیفه پیامبر است چنین باشد، مقام خود حضرت محمد صل اله علیه و
آله چیست که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید انَا عبدٌ من عبِيدِ محمد، پس چه بالاتر از بیان خود آن
جناب که میفرماید من رآن فَقَد رأي الحق هر که مرا ببیند هر آینه خداوند را مشاهده کرده و خداوند در

.مر هاَل نٰل و تيمذْ را تيما رم و میفرماید و هونَ الایِعبا ینَّما َونایِعبی نَّ الَّذِینشأنش میفرماید ا

و آنچه گفتم غلو نیست و ائمه علیهم السلام را خدا ندانسته ایم بله ائمه معصومین علیهم السلام عباد
خداوندند که قدم از قدم بر نمیدارند جز به امر خداوند و خودیت از برای ایشان نیست چرا که فان در
و ما خَلْفَهم و دِيهِميا نيا بم لَمعلُونَ يمعي رِهمبِا مه لِ وبِالْقَو بِقُونَهسي ونَ لامرم ادبل عخداوند شده اند ب

لا يشْفَعونَ الا لمن ارتَض و هم من خَشْيته مشْفقُونَ.


